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   چکیده
مطالعات و کشه  معانی متون این علم در  .  دانش مطالعه معنا و واکاوی د ل  های معنایی در زبان الاه ،  معناشهنالاهی

برخی از کلمات و عوارات قرآنی . کندای را ایما مینقش عمده،  دینی که دارای لاهطو  و  یه های مختل  معنایی الاه 

؛ توان آنها را متعلق به ماقو  و هم متعلق به مابعد دانسههه اند که هم میاز لحاظ نحوی و زبانی در موقعیتی قرار گراته

امها از آن ها کهه میهان معنهای حهاصههه  از این دو وجهه  ،  انهدنحویهان هر دو وجهه را بهدون ترجی  یکی بر دیگری په یراتهه

کند که این کلمات و عوارات به ی  طرْ تعلق داشهههته تر اقتضههها میجه  تویین معنای دقیق،  هایی وجود داردتماوت

ه  ممسهران قرآن کریم که با معنای به همین ج.  دنشهوباشهد تا موجپ لاهردرگمی مخاطوان در اهم معنای قرآن کریم  

الاهتعما  عرب و الاهتناد به ،  لاهیاق آیات، هایی از قوی  الاهلوب قرآنیاند تا با معیارآیات لاهروکار دارند هر ی  کوشهیده

تر این کلمهات و عوهارات  یکی از این دو وجهه را بهه عنوان متعلَّق حقیقی این عوهارات انتخهاب کننهد تها ممهوم دقیق،  احهادیهث

وق  »آیات دارای    ه واکاوی معناییتحلیلی ب -توصهههیمیروش  ل ا در این پژوهش که به .  دشهههوبرای خوانندگان تویین 

الاه  کوشهیده شهده تا ضهمن تویین و کشه  متعلق حقیقی این الماظ و عوارات به  پرداخته شهده در قرآن کریم   معانقه

ق حقیقی آنهها پی برده ههای معهانی این آیهات و همننین متعلَّبهه لاهههط  جهدیهدی از  یهه،  کمه  معیهارههای اههارگهانه  اوق

در قرآن کریم    وق  معانقه»مواضهع  ،  نتایج حاصه  از پژوهش حاکی از آن الاه  که هر اند از منظر قواعد نحوی.  شهود

شهود که با توجه به لاهیاق و قابلی  تعلق به ماقو  و مابعد خود را دارند اما با عنای  به معیارهای اوق ال کر روشهن می

تعلق به ی  ،  های معنایی این عواراتجه  اهم دقیق د ل ،  برالاهان نحوِ متن محور)نحو الن ّ( بااتار متن آیات قرآن

 . دی  داربر دیگری ارجح متعلَّق
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 مقدمه

یکی از ، که در زبان عربی از آن به »علم الد ل   یا »علم المعنی  تعویر می شهههود  عناشهههنالاهههیم

در مطالعات قرآنی الاه     های علم زبان شهنالاهی و از جمله رویکردهای مهم جه  واکاوی معناشهاخه

بنابریاین  .  پردازدمی گان قرآنواه ای الاتخرا  معنکش  و به ،  که با مطالعه و بررلاههههههی علمی معنا

مطالعه ،  »معناشهنالاهی.  صهراا دریااتن معنای واهگان نیسه  بلکه تحلی  آن واهگان الاه ،  شهنالاهیمعنا

 (1۹:  1۳8۶،  و مختار عمر ۳۷:  1۳8۷،  ) صهموی.  علمی معنا و دانشهی الاه  که به بررلاهی معنا می پردازد 

همان معناشهنالاهی زبانی الاه  که از آن به   ،بنابراین منظور از معناشهنالاهی در مطالعات ادبی قرآنی

در معناشنالاههههی زبانی  .  (۳۴:  1۳8۷،  )صموی.  »دانش مطالع  انتقا  معنا از طریق زبان  تعویر می شود

معنایی یکی   های ده شهههده الا  که معناشنالای حوزهاز روشهای گوناگون برای مطالعه معنا الاههههتما

بااتار آیات داری وق  معانقه برالاههان رویکرد  ، براین الاههان در این جسههتار. لاهه ا  از این روشههها

 . مورد واکاوی و تحلی  معناشنالاانه قرار گراته شده الا ، معناشنالای و با تکیه بر آرای ممسران

توان آنهها را کلمهات و عوهاراتی وجود دارد کهه از لحهاظ نحوی هم می،  در برخی از آیهات قرآن کریم

شهان به حساب آورد و هم ابتدای جمله جدید و منمص  از ادامه جمله قو  از خود و منمصه  از مابعد

علمهای نحو یهالوها بها توجهه بهه د له  نحوی این المهاظ و عوهارات و الوتهه بها در نظر گراتن  .  جملهه قوه 

، انهد و بهاتوجهه بهه رویکرد نحوِ جملهه محور)نحو ال ملهه(معنهای آیهات هر دو وجهه را جهایع دانسهههتهه

بدیهی الاه  که جواز این امر .  اندکوشهشهی جه  ترجی  یکی از این دو بر دیگری از خود نشهان نداده

کند بلکه منظور این از لاههوی آنها به این معنا نیسهه  که هر دو وجه در آن واحد بر آنها صههدق می

توان زیرا نمی؛  وجه او  را باید بپ یریم و یا وجه دوم اما جمع بین این دو جایع نیسهه   الاهه  که یا

عوارتی که در قرآن اقط ی  مرتوه به کار راته الاهه  را دو مرتوه خواند و از آن دو مرتوه الاههتماده 

اند این الاه  که از آیاز وضهعِ علم نحو تا اند  »عل  اینکه نحویان هر دو وجه را جایع دانسهته. نمود

ل ا هر وجه اعرابی  ؛ همواره نحوِ جمله محور) نحو ال مله( مورد اهتمام نحویان بوده الاه ،  دهه پیش

ههای اخیر امها در نحوِ متن محور)نحو النّ ( کهه در دههه. انهدای کهه بها جملهه لاهههازگهار بوده را په یراتهه

له ا نحوِ .  گیردتوجهه قرار می  واحهد زبهانی بعرگتر یعنی متن)النّ ( مورد،  جهایگعین نحوِ جملهه گردیهده

شهود تا خواننده معنای ییرمرتوط با وارگی تیش میمتن محور)نحو النّ ( با تکیه بر معیارهای متن

. )ر ای را برگعیند که با لاهیاق متن لاهازگاری بیشهتری دارد متن را کنار بگ ارد و معنا و وجه اعرابی

این کلمات و عوارات بنابر د ل  نحوی که دارند و با توجه به موقعیتی که در آن  (۴: ۲001،  حسّان. ک

تهابنهد و همهانطور کهه هی  عهامه  نحوی جهه  ترجی  یکی از این دو انهد هر دو وجهه را بر میقرار گراتهه

 . وجه وجود ندارد هی  مانع نحوی نیع جه  پ یراتن این دو موجود نیس 

علمای وق  و ابتداء نیع با توجه به قواعد نحو و معنای آیات به تویین موضهههع وق  در آیاتی که 

اند و یکی از انواب وق  را به این موارد اختصاص دربردارنده این نوب از کلمات و عوارات الا  پرداخته
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اند بدون اینکه یکی از این دو را اینان نیع هر دو وجه را ذکر کرده.  اندداده و آن را وق  معانقه نامیده

شهاید در ذهن خواننده این لاهوا  مطر  شهود که ارا نحویان و علمای وق  . بر دیگری ترجی  دهند

در پالاهخ باید گم  شهاید ایشهان به دلی  ظراا  موضهوب و .  اندوجه ارج  را انتخاب نکرده،  و ابتداء

و نظری    ابههامی کهه در آن وجود دارد از ترن اینکهه موهادا بهه خطها رونهد جهانهپ احتیهاط را رعهایه  کرده

نگارندگان نیع ادعا ندارند که وجه انتخابی تولاهط .  انداند و قضهاوت را بر عهده خواننده گ اشهتهنداده

د امها وجهه تمهایع کهار این پژوهش بها بلکهه بهه احتمها  خطها در نظر خود معترانه؛  آنهها قطعی الاههه 

های پیشههینیان این الاهه  که به طور روشههمند و با توجه به معیارها و ابعارهای موجود به پژوهش

 . ترجی  یکی از این دو وجه ان امیده الا 

از آن ا که تعیین متعلَّق این کلمات و عوارات نقش بسههعایی در اهم معنای حقیقی آیات دارد و 

ممسران نیع جه  ارا ه تمسیر صحی  از این آیات هر ی  تیش کرده تا بر الاان ابعارها و معیارهایی  

الاههتعما  عرب و احادیث ارتواط این کلمات و عوارات را با ما  ،  لاههیاق آیات، 1همنون الاههلوب قرآنی

وجهه تمهایع تیش ممسهههران از نحویهان و .  قوه  و یها مها بعهد خود توجیهه کننهد و یه  وجهه را برگعیننهد

الوته اینان نیع  . اندعلمهای وق  و ابتداء این الاههه  که اینان یالوا به ترجی  ی  وجه موادرت ورزیده

اند با این توضههی  که در رالاههتای تویین  رود به بررلاههی کام  هر دو وجه نپرداختهانانکه انتظار می

اند تا بدین ولاهیله نقاط قوت و ضهع  ای میان آن دو برقرار نکردهارجحی  وجه انتخابی خود مقایسهه

 . هر دو وجه روشن شود

شهایان ذکر الاه  که مترجمان قرآن کریم نیع در ترجمه انین آیاتی بر لاهر دو راهی قرار گراته  

های خود ی  وجه را ترجی  داده و برالاهان ها و برداشه در نتی ه با توجه به نظر ممسهران و تحلی 

 . اندآن به ترجمه این آیات پرداخته

 
قرار دادن آنها در کنار یکدیگر و تالی  نحوه   ،اردی الاه  که قرآن در انتخاب الماظالاهلوب قرآن کریم روش منحصهر به 1

اینکه قرآن کریم دارای الاهلوب خاص خود باشهد مسهأله ع یوی نیسه  اراکه هر لاهخن الهی و . گیردلاهخن در پیش می

یا بشهری الاهلوب خاص خود را دارد و الاهالیپ گویندگان و روش آنها در ارا ه لاهخن اعم از شهعر و نثر متنالاهپ با اشهخاص  

ها و الاهلوب ایعی ییر از واهه. یابدکند بلکه در مورد ی  شهخ  متنالاهپ با موضهوعات مختل  نیع تغییر میتغییر می

های لاهخن الاهلوب در واقع روشهی الاه  که مؤل  در انتخاب الماظ و ترکیپ؛  های تشهکی  دهنده لاهخن الاه ترکیپ

رّ اینکه قرآن از عرْ لغوی عرب از لحاظ واهه. گیردخویش در پیش می ترکیپ و جمله و نیع قواعد لاههاخ  این ،  ل ا لاههِ

بدین معنا که هر اند ؛  باشهدواهها و نحوه تشهکی  جمله خار  نشهده ولی با وجود این اع از کرده الاه  نیع همین امر می

های قرآن از همین کلمات شههک  گراته شههده و این کلمات قرآن کریم از حروْ الموای عربی تشههکی  شههده و ترکیپ

ها بوده الاه  با وجود این اع از کرده الاه  و ارآیند نیع بر الاهان قواعد کلی عربی در لاهاخ  کلمات و تشهکی  ترکیپ

، )زرقانی.  باشهدنظیر و روش لاهخنرانی اع ازگر آن میاین بدین معنالاه  که مع عه بودن قرآن کریم بخاطر الاهلوب بی

1۹۹۵ :۲  ۳0۲)  . 
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آننه مسهلم الاه  این که این کلمات و عوارات در حقیق  اقط به ی  طرْ تعلق دارند زیرا در  

کار راته که شهود که ارا در آن عواراتی بهمیییر این صهورت این ایراد به کتاب خداوند حکیم وارد  

ای تعلق دارد در نتی ه مقصود از آن موهم الا  و خواننده در مشخ  نیس  به اه کلمه و یا جمله

بنابراین به اقتضهای حکم  حق .  یابدشهود و به معنای حقیقی آیه دلاه  نمیاهم آن داار حیرت می

تعالی بهتر الاهه  این کلمات و عوارات اقط به ی  طرْ تعلق داشههته باشههند که با در نظر گراتن  

نحوه الاههتعما  عرب و نیع با الاههتمداد از احادیث مربوطه  ،  الاههلوب خاص قرآن کریم،  لاههیاق آیات

 . توان آن را تشخی  دادمی

یابیم که یکی با تام  در مطالوی که در مورد مصهادیق وق  معانقه در قرآن کریم ذکر شهد در می

شهناخ  مواضهع این وق  و تشهخی  متعلَّق اصهلی آنها ،  های اهم معانی حقیقی آیات م کوراز راه

هر اند در زمینه وق  معانقه و مواضههع آن تا کنون پژوهشهههای درخورتوجهی ان ام گراته . الاهه 

الاههه  ولی ایلهپ آنهها تنهها بهه ذکر د  ه  نحوی و آراء علمهای قرا ه  و عله  جواز دو وجهه ممکن 

و با توجه   اند ل ا برآن شدیم تا در این جستار این مواضع را مورد تحلی  و بررلای قرار دهیمپرداخته

الاهتناد   نحوه الاهتعما  عرب و، الاهلوب خاص قرآن کریم، به ابعارها و معیارهایی از قوی  لاهیاق آیات

به احادیث و نیع به کم  آراء ممسههران وجه ارج  را از میان دو وجه جایع برای متعلَّق این مواضههع  

معنای صحی  ،  مندان مواحث قرآنی ضمن آشنایی با این مواضع وق  معانقهمشخ  نماییم تا عیقه

آیاتی را که دربردارنده آن هسهتند دریابند از طرای برای کسهانی که به طور تخصهصهی مواحث مربوط  

.  کنند در روشهن کردن برخی از ابهامات موجود راهگشها باشهد به وق  و بویژه وق  معانقه را دنوا  می

آورده و  رابدین ترتیپ که ابتدا آیه را ذکر کرده و لاهپب دو وجه اعرابی جایع در مورد موضهع معانقه 

رحله بعد به ولاهههیله معیارهای شهههده و در م به بیان تماوت معنایی حاصههه  از هر دو وجه پرداخته

یکی ، آنها  الماظ بر معان  حقیقی بر الاهان قاعده ارجحی  حم ، م کور و نیع به کم  آراء ممسهران

 . از این دو را بر دیگری ترجی  داده شده الا 

ل ا مقاله حاضهر با رویکردی جامع و تحلیلی درصهدد الاه  تا با شهیوه معناشهنالاهی به واکاوی  

های معنایی »وق  معانقه  در قرآن کریم بپردازد و از این رهگ ر در پی پالاهخ به دو لاهوا  زیر مؤلمه

 : الا 

 در آیات مورد بحث در اه معنایی به کار راته الا ؟ »وق  معانقه  .1

 وجه ارج  در معنای دو وجهی مواضع وق  معانقه کدام الا ؟ .2

ها به کار آیاتی که این شههواهد در آنمهمترین  ابتدا  ، پالاههخ لاههوا ت مندر  در پژوهش   جه

به نظر داشه  با با توجه به باا  و لاهیاق کیم و ، ت و عواراتشهنالاهایی شهده و لاهپب کلما،  راته

الوته از آن ا که دانشهمندان علوم قرآنی برای وق  .  اندمعنایابی و معناشهنالاهی شهده،  قو  و بعدروابط 

اند بر آن شههدیم که جه  اجتناب از تح یم شههدن مقاله اقط به مواضههع زیادی برشههمرده،  معانقه
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رویکرد معنهاشهههنهالاهههی در این مقهالهه موتنی بر . مواردی بپردازیم کهه مورد اتمهاق اکثریه  آنههالاههه 

عوارت الاه  از اهم مراد گوینده لاهخن و نیع هاله معنایی آن با معناشهنالاهی توصهیمی الاه  که »

عات باا  یا یبه این اطکه  ،  مییمی و ییرکیعات کیاعم از اط؛  عاتی که همراه آن الاهه یاتکای اط

 (۳۴۳: 1۳۹0، نکونام).  گویندقرینه یا لایاق می

 پیشینۀ پژوهش

های ان ام شهده در خصهوص وق  معانقه و معانی آن مقا ت متعددی نگاشهته شهده بر الاهان بررلاهی

تنها در دو مقاله به صورت ،  های که نویسهندگان این مقاله ان ام داده انداما برالاهان تحقیق و بررلاهی

های پرداخته شهده الاه  و ایلپ پژوهشمسهتقیم به بررلاهی وق  معانقه و تمسهیر آن در قرآن کریم 

دیگر تنهها بهه ذکر د  ه  نحوی و آراء علمهای قرا ه  و عله  جواز دو وجهه ممکن و برخی میحظهات 

های پیشهین متمایع می  ل ا آننه این جسهتار را از یااته. اندتمسهیری و نقطه نظرات ممسهرین پرداخته

در ذی  به .  تحلی  مواضههع وق  معانقه در قرآن کریم بر مونای رویکرد ادبی و زبانی می باشههد،  کند

 : شودهایی که در خصوص وق  معانقه ان ام گراته الا  اشاره میلاه مورد از مهمترین پژوهش

نوشهته خانم مریم :   ها بر تمسهیرهای معانقه در قرآن و تاریر آنبررلاهی مواضهع وق مقال  » -

با    1۳۹۷بهار    ۴۲شهمارة ، حاجی عودالواقی و مصهطمی نظر اخاری که در م له نام  الهیات

این .  صهاحپ امتیازی دانشهگاه آزاد الاهیمی واحد تهران شهما  به رشهته تحریر درآمده الاه 

توصهیمی به بررلاهی اختیْ نظر ممسهران و نحویان درخصهوص اعراب  -مقاله به روش تحلیلی

و به این نتی ه رلایده اند که امکان ح ْ عی م وق  معانقه  .  این عوارات پرداخته شده الا 

 .  و الاتماده از عی م دیگر وجود دارد

تأریر تمسههیر بر وق  و ابتدا با تکیه بر آراء ابوعمرو دانی و محمد خل  الحسههینی )مطالعه » -

نوشهته علیرضها لاهوحانی و محمد ناصهحی که در :  موردی اختیاات در لاهوره موارکه حدید(

این .  نگاشهته شهده الاه   1۳۹۶بهار و تابسهتان  ، شهماره دهم،  دواصهلنام  تمسهیر و زبان قرآن

الحسهینی در دانش وق  های ابوعمرو دانی و محمدعلی خل تطویقی دیدگاهمقاله به بررلاهی 

در جسهت وی میعان دق  و صهح  نظرات ،  های تمسهیری ممسهران برگعیدهو ابتدا و دیدگاه

تر جهه  تصهههحی  و بهوود تیوت قرآن کریم این دو عهالم وق  و ابتهدا و ارا هه الگویی مطلوب

 . پرداخته الا 

نوشههته عودالععیع بن علی حربی که در لاهها   ؛  و ف التجاذب )المعانقفي( فس القرآن الاريْ» -

منتشهر    1۹جلد، م له جامع  ام القری لعلوم الشهریع  و اللغ  العربی  و آدابها قمری در1۴۲۵

این ارر که مهمترین پیشههینه و الگوی ما در تالی  این مقاله بوده الاهه  به  .  گردیده الاهه 

بررلاهی اهمی  و جایگاه مواضهع وق  معانقه و تحلی  این مواضهع در قرآن کریم با رویکردی 
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در این مقاله عل  ارجحی  ی  وجه نحوی در مواضهع وق  معانقه به  .  علمی پرداخته الاه 

 . صورت خیلی کلی و مختصر اشاره شده الا 

 مفهوم وقف معانقه

عوارت الاهه  از دو وقمی که    در ت وید قرآن کریم الاهه  که وق  اختیاری  اقسههاموق  معانقه  از »

. اه در ی  آیه باشههند یا در دو آیه؛ ی به هم مربوط باشههندایگیرند و از نظر معنپهلوی هم قرار می

و اگر روی کلمه دوم ، شهودکلمه دوم به وصه  خوانده می، در صهورتی که روی کلمه او  وق  شهود

، قرآن کریم ای ازالاتماده از عیم  وق  معانقه در آیه.  شودکلمه او  به وص  خوانده می، وق  شود

ی او  وق  که بر نشهانهدر صهورتی.  نشهانگر وجود دو وجه قاب  قوو  از وق  و ابتدا در آن آیه الاه 

:  مانند ؛  گویندنیع می «وق  مراقوه به آن.  ی دوم خواهد بودابتدای جمله،  عوارت بین دو نشهانه، شهود

در این جا وق  بر »  ریپ  و »ایه  جایع دانسههته شههده  که   ﴾لاع رعيْتع فِیفِي هُد   لجلِْمُتَّقِ"ع ﴿وق  در  

 (۶0و  ۵۹، 1۳8۳، بلدهمولاوی : ک. ر). توان وق  کردبه این صورت که اقط بر یکی از آن دو می؛ الا 

 بررسی مواضع وقف معانقه در قرآن کریم

که در این  الاه شهده قرار داده  در هی ده و به روایتی بیسه  و شهش موضهع قرآن کریموق  معانقه  

 : جستار به تحلی  مهمترین موارد آن بار رویکردی معناشنالای پرداخته شده الا 

 . (2بقره/) ﴿ذلِكع الْكِتابُ لا رعيْتع فِیفِي هُدى  للِْمُتَّقِ"ع﴾. 1
،  توان متعلق بهه مها قوه  خود دانسههه  هم مهابعهد در این آیهه از لحهاظ نحوی کلمهه )ایهه( را هم می

اگر آن را متعلق به ماقو  بدانیم در این صهورت )ریپ( الاهم ) ( و مونی بر ات  الاه  و جار و م رور 

این جمله متشههک  از ) ( و الاههم و ، ای مح وْ و این مح وْ خور ) ( الاهه )ایه( متعلق به کلمه

در این صههورت در کلمه )الکتاب( دو وجه جایع .  خور موتدا یعنی )ذا( و محی مراوب الاهه ، خور آن

الوته وجه او  ارج  الاه  زیرا  .  الاه  یکی اینکه خور برای )ذا( باشهد و دیگر اینکه بد  از آن باشهد

کلمهه و یها کتهاب   رلاهههانهد کهه کتهاب بهه معنهای کهامه اگر آن را خور برای )ذا( بهدانیم این معنها را می

حقیقی اقط همین ایعی الاه  که به ولاهیله الاهم اشهاره )ذا( به آن اشهاره شهده الاه  اما در صهورتی 

متعاقوا کلمه )هدی( خور دوم و یا لاههوم .  کندکه بد  از )ذا( تلقی شههود انین معنایی را اااده نمی

از طرای بهتر الاه  . توان )هدی( را حا  از ضهمیر موجود در )ایه( دانسه همننین می.  )ذا( الاه 

را جمله دوم یعنی  )ذلِكع الْكِتابُ(عوارت ، 1عوارت )الم( را ی  جمله مسههتق  و به عنوان جمله او 

را به عنوان جمله   )هُدى  للِْمُتَّقِ"ع(را جمله لاوم و جمله   )لا رعيْتع فِیفِي(عوارت ، متشک  از موتدا و خور

 
: 1۴1۳، )نحان: ک. ر.  )ه ا الم(: با این توضههی  که )الم( خور برای موتدای مح وْ باشههد که در تقدیر اینگونه الاهه  1

1  ۲۳)  . 

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%88%D9%82%D9%81_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%88%D9%82%D9%81_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%87
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ها که بدون واو یا حرْ ربط دیگر بیااصهله پشه  لاهر هم  اهارم به حسهاب آورد زیرا »این نوب جمله

انهد از لحهاظ بییی تهاریرگه ارترنهد اراکهه ممهوم  گیرنهد و از طریق معنها بهه یکهدیگر پیونهد خوردهقرار می

 (۲1۳: 1۳۷۲، تمتازانی. ک. )ر. رلاانند تاکید را بهتر از هر نوب دیگر می

:  خور ) ( مح وْ و در تقدیر انین الاه  ،  اما اناننه )ایه( متعلق به مابعد در نظر گراته شهود

 . 1فیفي هد (، )ذلَ الاتاب لا ريت فیفي
زیرا در این صهورت ؛ رلاهد بهتر الاه  )ایه( متعلق به ما قو  تلقی شهودبراین الاهان به نظر می

شهههود که قرآن معنایی مؤررتر خواهد داشههه  ارا که اینگونه برداشههه  می )هد  للمتق"(عوارت 

همانطور که در دیگر آیات قرآن کریم نیع از قرآن به عنوان هدی یاد شهههده  ؛  اش هدای  الاههه همه

شههود که در قرآن عیوه بر معایای اما در ییر این صههورت ممکن الاهه  این معنا دریاا  می  ۲الاهه 

عله  دیگر ترجی  تعلق )ایهه( بهه مها  .  نهه اینکهه قرآن عین ههدایه  الاههه ،  ههدایه  نیع وجود دارد،  دیگر

بدون خور به کار نراته الاهه  بلکه   )لا ريت(ای از آیات قرآن عوارت این الاهه  که در هی  آیه،  قو 

دهد  همراهی دا می این عوارت با کلمه )ایه( نشان می.  ۳دا ما با خورخود یعنی )ایه( ذکر شده الا 

که الاههلوب بیانی قرآن بر این بنا شههده الاهه  که هرگاه عوارت ) ریپ( ذکر شههود خور آن نیع بیان  

 ی نمی جنب در صهههورت وجود قرینهه نهه تنهها گردد هر انهد بنهابر قواعهد زبهان عربی حه ْ خور  می

. دهد که قرآن کریم الاهلوب خاص خود را دارداین امر نشهان می. مانعی ندارد بلکه شهایع نیع الاه 

که متشههک  از  ی نمی جنب و الاههم   الاهه  نیع در قرآن  )لا جناحع(نکته قاب  توجه اینکه عوارت 

؛ رلاهدکریم همیشهه با خور ذکر شهده الاه  هر اند تشهخی  خور آن اندان لاهخ  به نظر نمی

عیوه بر  .  توان بهه خور آن پی بردمی،  اراکهه بها توجهه بهه معنهای آیهات در بردارنهده عوهارت )  جنها (

این با توجه به دیگر آیات موجود در قرآن کریم که این عوارت در آنها با نقش اعرابی دیگر بکار راته 

فلی  ﴿مهاننهد عوهارت  ؛  پی برد  هم/ همییا/ هنج(  /ه قم/    /)علیییَتوان بهه خور آن یعنی کلمهه  نیع می
و إذا ایییییربتم فس الأر  ﴿:  لاههوره نسههاء 101آیه ،  لاههوره بقره  ۲8۲از آیه    ﴾علیام جناح ألا ساتبوها

 و  آمنوا  اللين على  )لی :  از لاههوره ما ده  ۹۳و آیه   (...  فلی  علیام جناح أن سقصیییییییروا من الصیییییییلاة
  ۴ی اوق و نیع دیگر آیات مشهابهبنابراین با توجه به لاهه آیه. (... طعموا  فیما جناح الصییییاةات   عملوا

شهود حرْ )علی( توان دریاا  که حرْ جری که در قرآن کریم برای کلمه )جنا ( خور واقع میمی

 
، زمخشهری: ک.  وجوه اعرابی دیگری نیع برای این آیه بیان شهده که جه  اجتناب از تح یم مقاله ذکر نشهده الاه  )ر 1

 . (۳۹  1: تابی، و ابن کثیر  ۲0  1: 1۴18
 . [۳: و لقمان ۲: ]نم : ک. ر 2
 . [۲۶: و جاری  ۷: شوری، ۹۹: الاراء، ۳۷: یونب، 8۷: نساء، ۹: ]آ  عمران: ک. ر 3
 . (۵: و احعاب ۶1و  ۶0، ۵8: ارقان ،۲۹: نور، 1۹8: )بقره: ک. ر 4
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توان با توجه به ضمایری که قو  آید را نیع میهمننین ضمیری که حرْ )علی( بر لار آن می.  الا 

)إن الصییییفا و المروة من : لاهوره بقره  1۵8ی  مثی در آیه؛ و بعد از عوارت )  جنا ( الاه  کشه  کرد
شیییییییییییعیائر الله فمن حج البییا أو اعتمر فلا جنیاح علییفي أن ياجوجف  میا و من ساوجق خرا فیإن الله شیییییییییییاقر 

ح ْ کنیم با توجه به   )فلا جناح علیفي(اگر ضهمیر هاء )و به دنوا  آن حرْ علی( را از عوارت ،  علیم(

توان به ضهمیری که بعد از حرْ علی قرار داشهته اما  می  )ياجوجف(و  )حعجَّ(ضهمیر موجود در دو اع  

را ح ْ نمود زیرا انانکه   توان آنبرد پب به راحتی و بدون خوْ از التوان میح ْ شده الا  پی

توان کش  کرد اما خداوند گمتیم هم حرْ )علی( و هم ضمیر بعد از آن را با توجه به آیات قرآن می

دهد که قرآن کریم لاههو  این خور را از عوارت )  جنا  علیه( ح ْ نکرده الاهه  و این نشههان می

 . ای داردبیتنی خاص و ویژه

نعةٍ ﴿. 2 رعكُوا يیعوعدی أعحعدُهُمْ لعوْ يیُععمَّرُ أعلْفع سیییییع یاةٍ وع مِنع الَّلِينع أعشیییییْ مُْ أعحْرعصع النَّاسِ ععلى حع وع ما  وع لعتعجِدعنهَّ
ُ بعصِرٌ بما يیععْمعلُونع  َِّ  . (96بقره/ ) ﴾هُوع بمُ عحْ حِِفِي مِنع الْععلابِ أعنْ يیُععمَّرع وع ا

رعكُوا(در این آی  شههریمه عوارت  توان متعلق به ماقو   را از لحاظ نحوی هم می )وع مِنع الَّلِينع أعشییییییییْ

  )من اللين( اگر آن را متعلق به ماقوه  بدانیم این واو عاطمهه بوده و جار و م رور  ، دانسههه  هم مابعهد

:  باشههد متعلق به ی  کلمه مح وْ الاهه  که کلمه م کور بر آن د ل  دارد و »تقدیر آن انین می

، طورلاههی: ک.  )ر   )أشییییییجع الناس و من عنترة(:  شههودهمانطور که گمته می )احرص من اللين اشییییییرقوا(

و یا حا  از ضمیر موجود   1یا الاتهناْ بیانی الا  )يود احدهم(و در این صورت جمله ، (۳۲۲  1: 1۴۲۵

)يود  و عوهارت  ،  امها »در صهههورتی کهه آن را متعلق بهه مهابعهد بهدانیم این عوهارت خور مقهدم.  )تّیدنهم(در  
)و من اللين اشییرقوا  وم أو فريق : صهم  برای موتدای مح وْ بوده و تقدیر آن انین الاه  احدهم(

 . (۴1۶  1: 1۴1۴، )حلوی  يود احدهم(

یرا در ؛ های پیشهین بهتر الاه  این عوارت متعلق به ماقو  در نظر گراته شهودبا توجه به بررلاهی

شود و این ممهوم از لایاق آیه می )اللين اشیرقوا(ییر این صهورت آرزوی زندگی هعار لاهاله منحصهر به  

شهان بر زندگی و ترن آنها از مرگ حرص،  لاهرزنش آنها، زیرا در این آیه لاهخن از یهود.  به دور الاه 

در نتی ه انتقا  لاههخن از یهود به مشههرکان .  بعد از آن نیع اشههاره به یهویان داردالاهه  و آیه قو  و 

 )اللين( پالاههخ این لاههوا  که ارا کلمه  . رلاههد و دلیلی برای این مسههأله وجود نداردبعید به نظر می

 
ای  »الاتیناْ بیانی  یکی از مواضع اص  در جمیت الا  که به آن »شوه کما  اتصا   نیع گمته می شود و جمله   1

مستق  الا  اما در معنی تمام کننده ممهوم آن جمله یا تمسیر کننده آن و یا بیان الا  که در لمظ از جمله قو  از خود  

 (1۶۶: 1۳81، )هاشمی. کننده عل  آن الا  
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تقوی  شههود این  )الناس(به    )اللين(بدون من تمضههیلیه نیامده تا معطوْ بودن ، )الناس(مانند کلمه 

شود و درصورتی که ایعی به آن من تمضیلیه مقدر می،  الا  که در حال  اضااه شدن ااع  تمضی 

علیه نواشد که در این حال  اظهار عط  شهود اظهار من جایع الا  مگر اینکه ممض  از جنب ممض 

ای که از جنب علیهزیرا اضهااه شهدن ااع  تمضهی  به ممضه ؛  نگیردمن واجپ الاه  تا اضهااه شهک  

در این آیه یهود از جنب مردم هسهتند ل ا اضهااه شهدن آن به مردم ؛  ممضه  نیسه  ییرممکن الاه 

اند نیسهتند ل ا اضهااه ممکن نیسه  و اظهار اشهکالی ندارد اما یهود از جنب کسهانی که شهرک ورزیده

با وجود  )اللين اشیییرقوا(اما »در جواب به این لاهؤا  که ارا . (۶00  1: تابی، )ابن عاشهور.  من واجپ الاه 

به آن عط  شههده باید گم  این از باب ذکر خاص بعد از عام بوده و ،  الاهه  )الناس(اینکه داخ  در 

زمخشهری در توجیه این که ارا حرص . (۵0۳  1:  1۴0۳،  )ابوحیاننشهان دهنده شهدت حرص آنهالاه    

دانند که نااار باید »عل  آن الاه  که یهودیان خود می:  گویدبیشهتر الاه  میآنها از مشهرکان نیع  

شهان خور دارند ل ا به شهدت عیقه دارند که در دنیا بمانند و به وارد جهنم شهوند زیرا از پرونده اعما 

دار جعاء منتق  نشوند اما مشرکان از ورود خود به جهنم آگاهی ندارند و اصی اعتقادی به این مسأله  

همننین از آن ا که مشهرکان اعتقادی به دنیای دیگر ندارند و تنها . (1۶8  1: 1۴18، )زمخشهریندارند   

همین دنیا را قوو  دارند ل ا ایع ع یوی نیسه  که بر بقای خود در این دنیا حرص داشهته باشهند و 

احتما  در این  مسأله مهمی که؛  رلادخور دادن از این مسهأله در این آیه اندان ضهروری به نظر نمی

یهودیانی که با وجود اعتقاد به روز ؛  آیه مد نظر بوده حرص یهودیان بر بقای بیشهههتر در دنیا الاههه 

 . پرورانندآرزوی عمر هعار لااله را در لار می،  جعاء

وءٍ سیعوعدی لعوْ أعنَّ بیعیْنع ا وع بیعیْنعفيُ ﴿. 3 را  وع ما ععمِلعاْ مِنْ سیُ دُ كُلی نیعفٍْ  ما ععمِلعاْ مِنْ خعرٍْ صُْایع  أعمعدا   يیعوْمع تّعِ
ُ رعؤُفٌ بِالْعِبادِ  َِّ ُ نیعفْسعفُي وع ا َِّ ركُُمُ ا  . (30آل عمران/ ) ﴾بععِیدا  وع دُعلجِ

توان متعلق به ماقو  دانسه  را از لحاظ نحوی هم می  )و ما عملا من سییوء(عوارت ، در این آیه

زیرا در واو موجود در ابتهدای این جملهه دو احتمها  وجود دارد یکی اینکهه عهاطمهه بهاشهههد  ؛  هم مهابعهد

)میا عملیا من اگر آن را عهاطمهه در نظر بگیریم عوهارت  ،  (۹8  ۳:  1۴0۳، ابوحیهان: ک. )ردیگری مسهههتهانمهه  
دو وجه جایع الا  یکی موصولیه   )ما(شود و در مورد می )ما عملا من خر(معطوْ به جمله    سوء(

در نتی ه معنای  .  الاه   )تّد(حا  و محی منصهوب و عام  آن اع   )سود(و دیگری مصهدریه و جمله  

بیند در حالیکه آرزو )روزی که هر کسههی کار نی  و کار بد خود را حاضههر می:  شههودآیه اینگونه می

، مسههتانمه در نظر گراته شههود، اما اگر این واو، ای دور بود(بدش ااصههلهکند کاش میان او و کار  می

ای با  الاههم موصههو  )ما( موتدا و جمله )تود( خور آن الاهه  و این جمله از لحاظ اعراب هی  رابطه

 . ندارد )يوم تّد قل نف  ما عملا من خر صارا(جمله قو  یعنی 
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تر الاه  زیرا »لاهیاق آیه لاهخن از تهدید رلاهد وجه او  یعنی عاطمه بودن واو منالاهپبه نظر می

و آگاهی دادن از حاضهر بودن اعما  نی   ،  (۳۴۷  1: 1۴18،  و زمخشهری  ۳۶۶  1: 1۴1۳، نحان: ک.  )رالاه   

. و بد در کنهار یکهدیگر در روز قیام  در تهدید مؤررتر از حاضهههر بودن اعما  نی  به تنهایی الاههه 

،  ها در روز قیام  هنگام لاههخن از نشههان دادن اعما  انسههانلاههوره زلعله نیع به   8- ۶انانکه در آیه  

دُرُ  يیعوْمعیِنلٍ ﴿:  اعما  نی  و اعما  بد هر دو ذکر شهده الاه  تعا     النَّاسُ   يعصیییْ مُْ  لِرُعوْا أعشیییْ  فعمعنْ  ﴾۶﴿ أععْمعالع
رًّا ذعرَّةٍ  مِثیْقعالع   يیععْمعلْ   وعمعنْ  ﴾۷﴿  يیعرعهُ  خعرْ ا  ذعرَّةٍ  مِثیْقعالع  يیععْمعلْ   جواز   اما لاههوپ (8-۶  زلعله  )  ﴾﴾8﴿  يیعرعهُ  شیییییییییع

 در  کلمه  همین  ذکر آن و در این آیه الاه  وجود قرینه  سیییوء( من عملا )ما  از )صایییرا( ح ْ کلمه

 . الا  )ما عملا من خر صارا( او   جمله

ة  يعتِیُ ونع في الْأعرِْ  فعلا  ﴿.  4 نییع ةٌ ععلعیِْ مْ أعرْبععِ"ع سیییییییییییع ا صُعرَّمییع إِنهییَّ قِ"ع  ییالع فییع  ﴾تأعْسع ععلعى الْقعوْمِ الْفییاسیییییییییییِ
 . (26مائده/ )

از لحاظ نحوی دو وجه جایع الاهه  یکی تعلق آن به ماقو    )اربع" سییییینة(در آی  اوق »در عوارت 

بهه حسهههاب آورد و هم    )صرمیة علی م(توان آن را ظرْ زمهان برای  زیرا هم می؛  دیگری تعلق بهه مهابعهد

 . (۳۳۵  11: 1۴11، )رازی  )يتی ون(برای 

شههود که مدت تحریم اگر آن را متعلق به ماقو  در نظر بگیریم از آیه این برداشهه  حاصهه  می

اند و از آن ا که جمله اه  لاها  بوده و بنی الاهرا ی  بعد از این اه  لاها  وارد این لاهرزمین شهده

شهود که آنها در این اه  لاها   الاه  این معنا اهمیده می  )علی م(حا  از ضهمیر موجود در   )يتی ون(

حها  اگر این ظرْ زمهان را متعلق بهه مهابعهد بهدانیم اینگونهه برداشههه  .  انهددر بیهابهان لاهههرگردان بوده

 . اندشود که تحریم ابدی بوده و اه  لاا  در بیابان لارگردان بودهمی

یکی . ارجحی  دارد )صرمة(رلاد تعلق این ظرْ به ل ا برالاان لایاق آیات قو  و بعد به نظر می

د ل  بر عموم دارد بدین معنا که خداوند   )علی م(از د ی  این امر این الاهه  که ضههمیر موجود در 

از طرای انهانکهه از ،  ورود بهه آن لاهههرزمین را بر همهه ااراد بنی الاهههرا یه  حرام کرد نهه برخی ااراد

: 1۳88، )طوریاند   آید »گروهی از بنی الاههرا ی  بعد از مدتی وارد آن لاههرزمین شههدهتمالاههیر بر می

پب حا  که از ی  لاهو بر همه ااراد حرام شهده بوده و از لاهوی دیگر گروهی بعد از مدتی به ،  (18۵  ۶

جود در )علیهم( که شهود که این تحریم ابدی نووده الاه  اما اگر ضهمیر مواند معلوم میآن وارد شهده

بیانگر تعمیم الاه  ذکر نشهده بود این احتما  وجود داشه  که تحریم برای گروهی از ااراد بوده و تا 

از طرای اگر این تحریم ابدی بود با . ابد ادامه داشهته اما بر دیگر ااراد بنی الاهرا ی  حرام نووده الاه 

 ( ۲1)ما ده   (...  لام  الله قتت  التى  الار  المقدسییة ادخلوا)در آیه  )قتت الله لام(آننه از ظاهر عوارت 

 قتت)»هراند از ظاهر عوارت  :  گویدالمیعان در این باره میصاحپ  .  منااات داش ،  شودبرداش  می
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 ارموده  مقدر را مقدن  لاهرزمین در الاهرا ی   بن  گعیدن  لاهکن   تعال   خداى  آید کهم   بر (لام الله

، (سییینة اربع"  علی م  صرمة فانها):  ارمایدهمین لاهوره که می  ۲۶این جمله از آیه    با  این الاه  با وجود
 و  م م   الاه   کیم  (...  لام الله  قتت  التى  الار  المقدسییییة  ادخلوا): ی جمله  اراکه، ندارد  منااات

)یعنی  اله  قضهاى  این مشهمو   یقین  بطور که  آنها  .  الاه   نشهده  معین(  اشهخاص) و( وق )  آن در

 آخرین   تا  آنان  همه  که  هستند(  ب)  مولا   عصر  یهودیان  همان  اندتحریم دخو  در آن لارزمین( بوده

 و ارزندان  تنها نشدند و  مقدن  لارزمین در  داخ  و،  راتند  دنیا از  لاا  اه   مدت همان در  نمرشان

  السهطین  لاهرزمین  وارد( السهیم علیهما)  نون  بن  یوشهع  مولاه   وصه   با  همراه  که  بودند هایشهان  نوه

)= قتت   م کور  قضاى   که  بیانگر این الا ،  (سنة اربع"  علی م صرمة  فانها): جمل   اینکه  خیصه،  شدند
اشهاره  آن به زیر شهریمه آیه که الاه  قضها   همان  قضهاء این  و  بوده  لاها  اه  از بعد براى  الله لام(

عِفُوا في الْأعرِْ  وعاعْععلعُ مْ أعئِمَّة  وعاعْععلعُ مُ الْوعارثِِ"ع ﴿:  دارد تُاییییْ نَُّ ععلعى الَّلِينع اسییییْ و   ۵)قصه     ﴾...  وعنرُيِدُ أعنْ نمع

همننین بنابر  . (۲8۹  ۵:  تابی،  )طواطواییداشه     خود  ام  براى   را  روزى   انین  امید  هم(  ب)  مولاه . (۶

السهیم نق  شهده ایشهان هنگامی که از قوم حضهرت مولاهی یاد شهده این روایتی که از امام صهادق علیه

تْ :  لاهههخن آنهها کهه گمتنهد دُونع   هییاهُنییا  إِناَّ   فعقییاسِلا  رعبیییكع   وع   أعنییْاع   )فییعاذْهییع را نقه  کرده و   (۲۴    مها هده)  ( ییاعییِ

شهان به مدت اه  لاها  این لاهرزمین را بر آنها حرام کرد و آنها خداوند به خاطر این لاهخن:  ارمودند

 . (۳0۵  1: 1۳80، )عیاشی را لارگردان کرد

تقدیم اع  بر ظرْ الاهه  نه ،  عل  دیگر جه  ترجی  وجه او  این الاهه  که »الاههتعما  یالپ

 . (۳۵8: 1۴۳1، و الطیار11۳، رازی: ک. )رتاخیر از آن   

وْأعةع أعخِییفِي  یالع ل وعيیْلعتى أع ععجعْ تُ أعنْ ﴿.  5 ثُ في الْأعرِْ  لِرُيِیعفُي كعیْفع يوُارِي سیییییییییییع ُ ُ رابا  يیعبْحیع َِّ فیعبععیعثع ا
بعحع مِنع النَّادِمِ"ع /  وْأعةع أعخِي فعأعصییییْ ا الُْ"رابِ فعأُوارِيع سییییع رائیِلع أعكُونع مِثْلع هلع تعبْنا ععلى بعنِي إِسییییْ مِنْ أعجْلِ ذلِكع كع

یعا  وع معنْ أعحْیاها فع  ا  یعتعلع النَّاسع جَعِ ا أعحْیعا النَّاسع أعنَّفُي معنْ  یعتعلع نیعفْسییا  بِ"عرِْ نیعفٍْ  أعوْ فعسییادٍ في الْأعرِْ  فعكعأعنمَّ كعأعنمَّ
یعا  وع لعقعدْ جاءعتُْمُْ رُسُلُنا بِالْبعیجِناتِ   . (32-31مائده/ ) ﴾لِكع في الْأعرِْ  لعمُسْرفُِونع ثَّ إِنَّ كعثِرا  مِنُْ مْ بیععْدع ذ جَعِ

توان متعلق به ماقو  دانس  را از لحاظ نحوی هم می )من اجل ذلَ(عوارت ،  در این آی  شریمه

)در نتی ه به :  شهودبدانیم معنای آیه اینگونه می )فاصیییبح من النادم"(اگر آن را متعلق به  .  هم مابعد

بهدانیم این معنها   )قتبنیا(خهاطر قته  برادرش از زمره پشهههیمهانهان گردیهد( امها اگر آن را متعلق بهه اعه   

، کسهی هر  بر بنی الاهرا ی  مقرر داشهتیم که،  به خاطر این جنای  یعنی قت  برادرش:  شهودحاصه  می

  انسهانها همه گوی  که  الاه   انان،  به قت  برلاهاند  زمین  روى  در اسهاد یا  قت   ارتکاب بدون را  انسهان 

به همه مردم زندگی   گوی   که الاهه  انان،  بخشههد  زندگی به انسههانی  کب هر و  به قت  رلاههانده را

 . (... الا  بخشیده
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شود که هر اند از منظر قواعد نحو دلیلی بر ارجحی  یکی با تأم  در این آیه انین دریاا  می

در نظر    )قتبنیا(را متعلق بهه    )من اجیل ذلیَ(از این دو وجهه بر دیگری وجود نهدارد امها بهتر الاههه   

رائیِلع  را از جمله   )من اجل ذلَ(رلاهد که اگر زیرا از طرای به نظر می؛ گراته شهود تعبْنا ععلى بعنِي إِسیْ )كع
شود و گویی ناگهان و بدون ح ْ کنیم ارتواط منالاهوی بین این جمله و آیه قو  برقرار نمی (...  أعنَّفيُ 

 )من اجل ذلَ( مقدمه از موضهوعی به موضهوب دیگر پرداخته شهده الاه  و از طرْ دیگر اگر عوارت 

وْ ...  ﴿را از آیهه   ا الُْ"رابِ فییعأُوارِيع سیییییییییییع بعحع مِنع   ییالع ل وعيیْلعتى أع ععجعْ تُ أعنْ أعكُونع مِثییْلع هییلع أعةع أعخِي فییعأعصیییییییییییْ
شهود و با الاهتماده از مضهمون آیه و وجود حرْ ح ْ کنیم خللی به معنای آیه وارد نمی ﴾النَّادِمِ"

)قتبنا علس بنس در نتی ه برخیْ جمله  ؛  توان اهمید که به خاطر قت  برادرش پشههیمان شههدااء می
عیوه بر این اگر .  رلاههدبه آیه قو  اندان ضههروری به نظر نمی  )من اجل ذلَ(تعلق  ،  (...  إسیییییرائیل

)قتبنا علس متعلق به ما قو  باشهد  زمه آن این الاه  که جمله  )من أجل ذلَ(بپ یریم که عوارت 
ابتدای کیم بعد واقع شههود حا  آنکه عرْ جمیت قرآنی این الاهه  که در انین   (...  بنس إسیییییرائیل

ُ  )كعللِكع : مانند آی ،  الاههتهناْ ذکر شههود  مواردی واو َُِّ  يیُبع"جِ نیْا في  سیعتعفعكَّرُونع  لعععلَّكُمْ  الْآلتِ  لعكُمُ  ا  وع  الدی
ألُونعكع  وع  الْآخِرعةِ  : ک. )رواو ذکر شهده الاه     )يسییییألونَ(که قو  از اع  ، (۲۲0  الوقرة  ) الْیعتامى( ععنِ  يعسییییْ

بنابراین بهتر الاه  ؛ واو نیامده الاه   )قتبنا(کنیم قو  از اع  انانکه مشهاهده می.  (۳1۵  ۵،  طواطوایی

در پالاهخ به این لاهوا  که قت  هابی  تولاهط قابی   .  را متعلق به ما بعد بدانیم )من أجل ذلَ(عوارت 

عل  واجپ شههدن قصههاص بر :  الاههرا ی  دارد باید گم بر بنیاه ارتواطی با واجپ شههدن قصههاص  

هایی الاه  که به طور کلی بر قت  هابی  تولاهط قابی  نیسه  بلکه عل  انواب ممسهده،  الاهرا ی بنی

فيُ   لعفيُ  )فعاعوَّععاْ   ۳0ی قو  یعنی در آیه  شهههود که انانکه در آیهقت  عمد مترتپ می  أعخِیفيِ    یعتْلع  نیعفْسییییییییییُ
بعحع  فیعقعتعلعفيُ  ريِن مِنع  فعأعصیییْ : 1۴11،  )رازی شهودنیع تصهری  شهده موجپ خسهارت در دنیا و آخرت می  (الْخاسیییِ

11  ۳۴1) . 

ولُ لا دعُْ نْكع الَّلِينع يُسیییییییارعُِونع في الْكُفْرِ مِنع الَّلِينع  الُوا آمعنَّا  عِفْواهِِ مْ وع لمعْ ﴿. ۶ سیُفْمِنْ   ل أعيیی عا الرَّسیییییییُ
الْ  دُعرجفُِونع  سُوئع  لمعْ  عْ لِقعوْمٍ آخعريِنع  اعُونع  لِبِ سمییییعَّ للِْكییییع اعُونع  هییییادُوا سمییییعَّ لِينع  الییییَّ مِنع  وع  دِ   یُلُوُ مُْ  بیععییییْ مِنْ  كعلِمع 

عِفي ِ  لِْكع معوااییییییییییِ ُ فِتْنعتعفُي فیعلعنْ نع َِّ رُوا وع معنْ يرُِدِ ا ْ سیُفْسیعوْهُ فعاحْلع َِِّ يیعقُولُونع إِنْ أُوسیِتُمْ هلا فعخُلُوهُ وع إِنْ لمع  لعفُي مِنع ا
مُْ لعُ  ُ أعنْ ياُع جِرع  یُلُو ع َِّ يرُِدِ ا  ْ لِينع لمع كع الییَّ یْینییا  أُولینییِ لابٌ ععِ یمٌ شیییییییییییع مُْ في الْآخِرعةِ عییع نیْییا خِْ يٌ وع لع  ﴾مْ في الییدی

 . (41مائده/ )

توان متعلق به ماقو  دانسه  هم را از لحاظ نحوی هم می )و من اللين هادوا(در این آیه عوارت 

 )سماعون( دانسهه  که در این صههورت   )من اللين  الوا آمنا(توان آن را معطوْ به زیرا هم می،  مابعد
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)لا د نَ مسیییییییییییارعة المنافق" و :  شهههودخور برای موتدای مح وْ و در نتی ه تقدیر آیه اینگونه می
به عوهارت دیگر منااقان با یهود در دو حکم م کور در آیه با . الی ود فس الافر و هما سماعتیان للایلب(

مسهارعه در کمر و گوش دادن به لاهخنان : این دو حکم عوارت الاه  از؛  شهوندیکدیگر مشهترک می

 . کننددرور دیگران که لاخن را از جایگاه حقیقی خود تحری  می

مسهتانمه به حسهاب آورد که در این صهورت حرْ جر  توان واو قو  از این عوارت را  همننین »می

و کلمه )لاهماعون( موتدای مؤخر ،  )من( متعلق به ی  کلمه مح وْ الاه  و این مح وْ خور مقدم

در نتی ه مسهارع  در کمر مربوط به منااقان الاه  همانها که با زبان ،  (۲۹۹  ۶: 1۴08،  )درویشالاه   

بر این الاهان معنای حاصه  از آیه از این .  خود گمتند ایمان آوردیم اما دلهایشهان ایمان نیاورده بود

یمگین مواش از آنان که به زبان اظهار ایمان کنند و به د  ایمان ندارند و ،  )ای پیامور:  باشدقرار می

خیع  کنند و لاهخنان درور )و اتنهمیکه جالاهولاهی    از بین یهودیان کسهانی هسهتند.  به راه کمر شهتابند

همهانههایی که کلمات را از ؛  رلاهههاننهدن قومی که )از کور( نعد تو نیهامدند میبه جای کلمهات حق( به آ

 . (... لاازندهای خود دگرگون میجایگاه

زیرا تحری  و تودی  و به ؛ ابتدای جمله جدید تلقی شههود  )ومن اللين هادوا(بهتر الاهه  عوارت 

. )ر  1طور کلی مخالم  با حکم خداوند در بیشهتر موارد در قرآن به قوم یهود نسهو  داده شهده الاه 

اما ،  شهودحاصه  می )و من اللين هادوا(و این امر با مسهتانمه دانسهتن عوارت  (۳0۵  ۳:  1۴1۵،  آلولاهی: ک

شهود که منااقان و یهودیان هر دو در این ممهوم برداشه  می،  اگر معطوْ به ماقو  خود تصهور شهود

 را دوم وجه نیع آیه مورد بحث نعو  شهان.  درحالیکه اینگونه نووده الاه ، انداین امر شهرک  داشهته

 از خودشههان و ارلاههتادند الاههیم )ص(  پیامور نعد را  یهودیان از گروه  یهود  علماى ؛  کندمی تایید

در مورد زن و مرد زناکاری که از جمله   الاهیم  احکام  شهاید که  امی داشهتند و  کردند  دورى   رویاروی 

 و اندکرده تحری  تورات از آنان که باشهههد ایعى  مطابقااراد مشههههور و صهههاحپ نموذ یهود بودند 

در پالاهخ به این .  کنید رها  وگرنه  بگیرید، بود  ما حرْ  مطابق الاهیم  پیامور  گمتار اگر  کردند لاهمارش

  الرَّسُولُ  أعيیی عا ل﴿ابتدای جمله جدید باشد پب ارتواط عوارت   )ومن اللين هادوا(لاوا  که اگر عوارت 
  مِنع ﴿بها عوهارت    ﴾ یُلُوُ مُْ   سیُفْمِنْ   لمعْ   وع   عِفْواهِِ مْ   آمعنیَّا   یالُوا  الیَّلِينع   مِنع   الْكُفْرِ   في   يُسیییییییییییارعُِونع   الیَّلِينع   دعُْ نیْكع   لا

وجه اشههتراک کسههانی که در کمر شههتاب  :  باید گم ،  ایسهه  ﴾...  للِْكعلِبِ  سمعَّاعُونع  هادُوا  الَّلِينع 

کنند )در عوارت او ( با یهودیانی که با نقشهه از پیش تعیین شهده احکام زناکار را از پیامور الاهیم می

 
:    اعراْ  ۶1و    1۳:    ما دة  ۴۶:  نساء      ۷8و    ۷۵ه    ۷0:  عمرانآ        ۲11و    ۷۹،  ۷۵،  ۵۹،  ۴۲لاوره بقره آیات  :  ک.  )ر  1

1۶۲) . 
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شهان نواشهد آن را تغییر دهند پرلاهند و قصهد دارند در صهورتی که این احکام مطابق می )ص( می

بهه همین دلیه  خهداونهد حکیم در پهایهان این آیهه بها  ؛  مسهههالهه نمهاق و دورویی الاههه ،  )درعوهارت دوم(

بدین معنا که عل  ؛  کندبه عدم طهارت قلپ هر دو گروه اشهاره می )اولینَ(الاهتماده از الاهم اشهاره  

عهدم طههارت قلهپ  ، )ایمهان زبهانی و ییرقلوی( گروه او  و )تحری  احکهام و حقهایق( تولاهههط گروه دوم

 . اینان الا 

اُ بِرعبجِكُمْ  الُوا وع إِذْ أعخعلع رعبیكع مِنْ بعنِي آدعمع مِنْ ظُُ ورهِِمْ  ﴿. ۷ ِ مْ أعلعسیییْ هُمْ ععلى أعنیْفُسیییِ ذُرجيِیَّتعُ مْ وع أعشیییْ عدع
 . (172اعراف/ ) ﴾بعلى شعِ دْنا أعنْ سیعقُولُوا يیعوْمع الْقِیامعةِ إِناَّ كُنَّا ععنْ هلا  افِلِ"

تواند متعلق به ماقو  خود باشههد هم از لحاظ نحوی هم می )شییییییی دنا(در این آی  شههریمه »اع   

و ادامه جمله قو  دانسهه  و  ) الوا(توان این اع  را مقو   زیرا هم می. (1۲۳  ۹:  1۴0۶، )صههاایمابعد   

باعث این امر شده   (...  )ان سقولواوجود جمله  .  توان آن را ابتدای جمله جدید به حساب آوردهم می

ارزندان آدم )علیه السهیم(   ) الوا(حا  آنکه ااع  ،  زیرا این جمله خطاب به ارزندان آدم الاه ؛  الاه 

به خاطر معنایی که در بردارد   )ش دنا(در نتی ه کیم بین دو گوینده در جریان الا  و اع   .  هستند

 .  در آن وجود دارد، خوداحتما  این که به جمله قو  از خود تعلق داشته باشد یا جمله بعد از 

ندارد باید با الاههتناد به احادیث و از آن ا که دلی  نحوی برای ترجی  یکی از این دو وجه وجود  

ای از علمای قرا   و ممسههران با الاههتناد به عده؛ یکی از این دو را انتخاب کرد،  معیارهای کیم بلیغ

السهیم را از پشه  او خار   »مراد از این آیه این الاه  که خداوند ارزندان آدم علیه:  گوینداحادیث می

کرد و از آنها خوالاه  که به ربوبی  او اقرار کنند در نتی ه آنها به ربوبی  او شههادت دادند و خداوند 

 )شییی دنا(به همین خاطر اع  . (۳08  8: تابی،  و طواطوایی ۳۴۳: 1۴0۵، )نحاناز آنها عهد و پیمان گرا    

را ابتهدای جملهه بعهد   )ان سقولوا(را متعلق بهه مهاقوه  و موضهههع وق  را همین اعه  دانسهههتهه و جملهه  

در . (1۶۹  ۹:  1۹8۴،  )ابن عاشهور  (...  )فعلنا ذلَ لینلا سقولوا:  تقدیر اینگونه بوده الاه   اند که »درگراته

زیرا زمانی که خداوند از آنها ؛  ذکر شهده الاه   )بلس(جه  تاکید مضهمون   )شییی دنا(این صهورت اع   

زبهان بهه اعتراْ گشهههودنهد و برای جواب دادن و اعتراْ کردن   )بلس(اقرار گراه  آنهها بها گمتن کلمهه  

اما برخی از علماء برآنند که .  )شیییییی دنا(کرد اما از باب تاکید بیااصههله گمتند  همین کلمه کمای  می

، )قرطویگمته می که الاهه  که از جانپ خداوند دلاههتور یااتند که شهههادت بدهند     )شییییی دنا(»اع  

که . (۲1۲  ۲:  1۴0۷،  )بغویبرخی دیگر معتقدند که »این اع  گمته خود خداوند الاهه   .  (۳18  ۷: 1۹8۷

 . ابتدای جمله بعد الا  )ش دنا(و اع   )بلس(در هر دو صورت موضع وق  کلمه 

به احادیث الاهتناد  ،  دانندرا ادامه لاهخن ارزندان آدم می  )شیییی دنا(نظر به اینکه علمایی که اع  

شهود که کیم با تعلقش به ی  به ارزندان آدم باعث می  )شی دنا(اند و نیع به این دلی  که تعلق کرده
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ای دیگر گوینده واحد نظم و ترتیپ داشته باشد زیرا »پراکنده کردن کیم با در تقدیر گراتن گوینده

آن هم در صهههورتیکهه گوینهده ظاهر و ییر مقهدری در جمله ، که احتمها  دارد از معنها اهمیهده شهههود

و این ا انین دلیلی وجود ندارد ل ا  (۲1: 1۴۲۵، حربی: ک.  )رنیازمند دلیلی محکم الاهه   ،  وجود دارد

 . رلاد وجه او  ارجحی  داشته باشدبه نظر می

شهههایهد از جنوهه لمظی نیع بتوان ترجی  این وجهه را اینگونهه توجیهه کرد کهه اون خهداونهد اعه  

را به کار برده آنها )ارزندان آدم( جه  بیان امتثا  و اطاع  لاههریع در پالاههخ خود عینا    )أشییییی دهم(

این انین   )أشیییییییییی ده(انانکه در ارهند لغ  زبان عربی نیع در معنای ؛  اندهمین لمظ را تکرار کرده

و از آن ا که اع  )شهد(   ش ه د(،  )ابن منظور  جعلفي يعشْ عدُ علیفي فعشعِ دع(: )أش ده على كلا:  آمده الا  که

دهند و اند اگر به یکدیگر متصه  شهوند نظم و آهند خاصهی به آیه میو )أشههد( هر دو از ی  ریشهه

وان این نظم و آهند و تمحور نمیشههود که الوته با قواعد نحوِ جملهموجپ انسهه ام بیشههتر متن می

توان به نظم و آهند و انسهه ام محور میانسهه ام را تشههخی  داد بلکه با کم  گراتن از نحوِ متن

: ک. )رعام  تکرار الاه  ،  اراکه یکی از ابعارهای مهم انسه ام متن. حاصه  از اتصها  این دو پی برد

 . (111: ۲001، عمیمی

دِهِمْ لاع يیععْلعمُُ مْ ﴿.  8 لِينع مِنْ بیععیییْ وُدع وعالیییَّ ادٍ وعثمع لِينع مِنْ  یعبْلِكُمْ  یعوْمِ نوُحٍ وععیییع الیییَّ أُ  سِكُمْ نیعبیییع ُ أعلمعْ  عْ َِّ  إِلاَّ ا
لْتُمْ بِفِي وعإِناَّ لعفِي شیعكجٍ ممَّا سعدْعُونیعنعا  جعاءعتُْمُْ رُسیُلُُ مْ بِالْبعیجِنعاتِ فیعرعدیوا أعيْدِيیعُ مْ في أعفیْوعاهِِ مْ وع عالُوا إِناَّ كعفعرْناع بمعا أُ  رْسیِ

 .  (9ابراهیم/ ) ﴾إِلعیْفِي مُريِتٍ 
توان آن را متعلق ایس  که هم میاز لحاظ نحوی به گونه )و اللين من بعدهم(در این آیه عوارت  

توان زیرا حرْ واوی که بر لاهر آن آمده در موقعیتی قرار دارد که هم می؛  به ماقو  دانسه  هم مابعد

)و اللين من  اگر این واو را عاطمه بگیریم عوارت ،  آن را واو عاطمه به حسهاب آورد هم واو الاهتهناایه
یا مسهتانمه الاه   )لا يعلم م الا الله(شهود که در این صهورت جمله  معطوْ به کلمه )قوم( می بعدهم(

)آیا :  شهودو این معنا حاصه  می، و محلی از اعراب ندارد و یا حا  از ضهمیر موجود در صهله )ال ین(

نو  و عاد و رمود و نیع کسهانی اند به شهما نرلاهیده الاه  یعنی قوم خور کسهانی که قو  از شهما بوده

تنها خدا از لاهرنوشه  آنها آگاهی دارد  در شهرایطی که تنها خدا از لاهرنوشه   ؛  اندکه بعد از آنها آمده

خور  )لا يعلم م الا الله(موتدا و جمله   )اللين(،  اما اگر این واو را الاهههتهناایه بدانیم.  آنها خور دارد؟!(

 . آن الا 

نماید زیرا از ی  لاهو »در این جمله اصه  تر میوجه او  منالاهپ، با توجه به لاهیاق و بااتار متن

هسهتند و خرو  بر عط  بودن الاه  ارا که کلمات قو  از این عوارت همگی معطوْ به ماقو  خود  

صهحی  نیسه  هر اند این ،  از ی  معنای صهحی  که اصه  الاه  به معنای دیگر و آن هم بدون عل 
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زیرا این عم  عدو  از اصهه  بدون وجود عام  مرج  به ،  معنای دوم به خودی خود صههحی  باشههد

 . (۲۲: 1۴۲۵، )حربی «آیدحساب می

آیا خور و دالاههتان : از لاههوی دیگر منظور خداوند این نووده که ابتدا از مخاطوان آیه بپرلاههد که

الاه ؟ و لاهپب از این   به شهما رلاهیده،  عاد و رمود،  اند از قوی  قوم نو کسهانی که قو  از شهما بوده

بلکهه ههدْ .  انهد هی  کب جع خهدا خور نهداردمسهههالهه خور بهدههد کهه از کسهههانی کهه بعهد از آنهها آمهده

عاد و رمود )یعنی قوم هایی ، آیا دالاهتان قوم نو :  خداوند در این آیه طر  این لاهوا  بوده الاه  که

اند و شهما اطیعی از آنها در دلاه  ندارید که از آنها خور دارید( و دالاهتان کسهانی که بعد از آنها آمده

طوان را تحری  کند و این و اقط خداوند از آنها خور دارد به شهما نرلاهیده الاه ؟ تا بدین ولاهیله مخا

عاد و رمود و دیگر اقوامی که بعد از آنها ،  مگر دالاهههتان قوم نو :  لاهههوا  در ذهن آنها ای اد کند که

ایسههه ؟ خهداونهد در جواب بهه این لاهههوا  در ادامهه همین آیهه ،  انهد و مها از آنهها خور نهداریمآمهده

را در جواب به همین لاههوا  بیان   1۴و همننین آیات بعدی تا آیه  (... )جاءتُم رسییییییل م:  ارمایدمی

)کسهانی که بعد از آنها :  در نتی ه هدْ از این آیه صهرْ خور دادن از این مسهأله نیسه  که.  کندمی

آمدند هی  کب جع خداوند از آنها خور ندارد( بلکه منظور مورد لاهههوا  قرار دادن دالاهههتان اقوامی 

ل ا .  انداند و اه آنها که نشنیدهرشان را شنیدهاند اه آنها که خوالا  که پیش از مخاطوان آیه آمده

و انانکه گمتیم ادامه ، بهتر الاه  معطوْ به قو  باشهد تا دالاهتان همه آنها مورد لاهوا  واقع شهود

همین آیه و آیات بعدی نیع در صهدد پالاهخ به این لاهوا  الاه  و با عط  گراتن الاه  که بین تمام 

 . گیرندشود و در رالاتای ی  هدْ قرار میجمیت این آیه تنالاپ برقرار می

رٌ لعن  ﴿.  9 ا سیععْمعلُونع بعصیییییییییییِ بمیییِع  ُ َِّ لُ بیعیْنعكُمْ وعا ةِ يیعفْصیییییییییییییِ امیییع دكُُمْ يیعوْمع الْقِییییع امُكُمْ وعلاع أعوْلاع   ﴾سعنفعععكُمْ أعرْحیییع
 . (3ممتحنه/ )

تواند به ماقو  خود تعلق بگیرد هم ایسهه  که هم میاز لحاظ نحوی به گونه  )يوم القیامة(عوارت 

دانسهه  که در این صههورت عوارت  )سنفعام(توان عام  ظرْ زمان )یوم( را اع  زیرا »هم می،  مابعد

آید که جه  تویین عدم نمع ارحام و او د در آن جمله مسهتانمه بیانی به حسهاب می  )يفصییل بینام(

،  ابن عاشهور : ک. )ر)یمصه ( دانسه    توان عام  این ظرْ را اع روز بیان شهده الاه  و همننین می

 . (۲۷۲  ۴: 1۴18، و نحان  1۲۶  ۲8: 1۹8۴

انهد  برخی از ممسهههران وجهه او  را ترجی  داده،  هر انهد از لحهاظ نحوی هر دو وجهه جهایع الاههه 

، و ایض کاشانی ۵1۷  ۲۹:  1۴11،  )رازیو برخی دیگر وجه دوم    (۴0  ۲8: 1۳88،  و طوری ۲01  ۹:  1۳۹8،  )قالامی

 .  (1۶۳  ۵: تابی

ارجحی  دارد زیرا اگر این ظرْ را از جمله قو  برداریم   )سنفعام(رلاهد تعلق )یوم( به  به نظر می

شههود که عدم انتماب از ارحام و او د مربوط به همه انسههانها )مؤمنان و از آیه اینگونه برداشهه  می
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، )م لسهیکااران( در دنیا و آخرت الاه  حا  آنکه »عدم انتماب مخت  کااران در روز قیام  الاه    

در نتی هه اگر این ظرْ را متعلق بهه مهابعهد بهدانیم جملهه قوه  از ظرْ نیهازمنهد تهاویه  و .  (۵۷  8:  1۴0۳

شههود تا بدین ولاههیله مشههخ  شههود که منظور همه انسههانها و در دنیا و آخرت نیسهه  و تقدیر می

)در روز :  معنای حاصه  از وجه او  از این قرار الاه .  دانیم عدم تقدیر اولی از تقدیر الاه انانکه می

خدا شهما را از یکدیگر ؛ قیام  نه خویشهان شهما و نه ارزندانتان هرگع نمعی برای شهما نخواهند داشه 

 . کند و خداوند به اعما  شما بینالا (جدا می

  گیرینتیجه 

توان متعلق به ماقو  دانسهه  هم مابعد اما از هر اند از لحاظ نحوی مواضههع وق  معانقه را هم می

کند که زیرا حا  مخاطپ اقتضها می.  لحاظ زبانی و معنایی تماوت زیادی بین این دو وجه وجود دارد

این کلمات و عوارات اقط به ی  طرْ تعلق داشهته باشهد تا موجپ لاهردرگمی مخاطوان قرآن کریم 

محور محور )نحو الن ( در کنار نحوِ جملهل ا با کم  گراتن از نحوِ متن. در اهم معنای آیات نشهود

الاهتعما  عرب ،  لاهیاق آیات،  )نحو ال مله( و با در نظر گراتن معیارهایی همنون الاهلوب خاص قرآن

 . توان به وجه صحی  پی بردو الاتناد به احادیث می

انهد بهدون اینکهه یکی را بر دیگری نحویهان و علمهای وق  و ابتهداء یهالوها هر دو وجهه را ذکر کرده

مترجمان قرآن کریم که بیشههتر از گروه نخسهه  دیدیه ابهام زدایی از ترجی  دهند اما ممسههران و 

مواضهع مشهک  قرآن کریم را دارند با توجه به معیارهای اوق ال کر به بررلاهی این مواضهع پرداخته و 

اند الوتهه بدون اینکهه به مقهایسهههه هر دو وجه بپردازند و یکی از این دو وجه را بر دیگری ترجی  داده

 . نقاط قوت و ضع  آن دو را به مداقه بگ ارند

اگر اه مواضهع وق  معانقه در قرآن کریم ممکن الاه  در نگاه او  برای مخاطپ کمی مشهک  و 

لاهازد اما با اندکی تأمّ  موهم به نظر آید و خواننده را در اهم معنای حقیقی آیه با مشهک  مواجه می

ظراا  نیسهه  ارا که ذهن خواننده را برای انتخاب می توان دریاا  که خود این ابهام نیع خالی از 

زدایی و هن ارگریعی دارد و شاید بتوان گم  در رالاتای ابهاموجه صحی  به کنکاش و پویایی وا می

ارض بعیدی نیسه  که عامدا اینگونه عوارات در موقعیتی قرار داده شهده ،  بنابراین. به کار راته الاه 

تا هر دو وجه در ذهن خواننده تداعی گردد و در نتی ه با لمظ اندک معنای بسهیار القاء شهود که این 

 . ای از بیی  الا خود جنوه

 فهرست منابع
 . قرآن کریم

)تحقیق علی عودالواری عطی ، ااپ    رو  المعانی ای تمسهیر القرآن العظیم.  ق( 1۴1۵آلولاهی، لاهید محمود. ) 

 .او (. بیروت: دارالکتپ العلمی 
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 .تونب: الدار التونسی  للنشر. التحریر و التنویر.  م( 1۹8۴ابن عاشور، محمد طاهر. ) 

 .)تحقیق عودالععیع ینیم(. طوع  الشعپ  تمسیر القرآن العظیم. تا( ابن کثیر، حااظ. )بی

 .)ترتیپ یولا  خیاط(. بیروت: دار لسان العرب  لسان العرب. تا( ابن منظور. )بی

 .بیروت: دارالمکر.  الوحر المحیط.  ق( 1۴0۳ابوحیان، محمد بن یولا . ) 

 .تهران: مؤلاس  الصادق. الویی  الواضح . ش( 1۳8۷جارم، علی. )  &امین، مصطمی،  

)تحقیق خالد الع  و مروان لاهوار، ااپ دوم(.  معالم التنعی .  ق( 1۴0۷بغوی، ابو محمد الحسهین بن مسهعود. ) 

 .بیروت: دار المعرا 

 .)ااپ لاوم(. قم: انتشارات مصطموی   مختصر المعانی. ش( 1۳۷۲تمتازانی، لاعدالدین. ) 

 .(. المغرب: دار الثقاا 1)ط   نحو ال مل  و نحو الن (. ۲001. ) حسان، تمام

م له  جهامعه  أم القری  .  ق(. »وق  الت هاذب )المعهانقهه( ای القرآن الکریم1۴۲۵حربی، عوهدالععیع بن علی. ) 
آدابههههها و  الههعههربههیهه   الههلههغهه   و  الشههههریههعهه   :  دلاههههتههرلاههههی   .۵1-۴،  1۹،  لههعههلههوم 

pdfranicthought.com/.../5c91ecf10915c.qu 

 .القاهرة: الم لب الأعلی للشؤون الإلایمی . معالم ا هتداء الی معرا  الوق  و ا بتداء.  تا( حصری، محمود. )بی

)تحقیق معوض، علی محمد؛ صاد مخلوْ   الدر المصهون ای علوم کتاب الله المکنون.  ق( 1۴1۴حلوی، لاهمین. ) 

 .عودالوجود؛ عاد  احمد نموتی؛ زکریا عودالم ید(. بیروت: دار الکتپ العلمی 

 .دمشق: دار ابن کثیر. لعراب القرآن و بیانه.  ق( 1۴08الدین. ) درویش، محیی

)تحقیق محمد رضههوان الدای ،  أنموذ  جلی  ای ألاهههل  و أجوب  من یرا پ التنعی .  ق( 1۴11رازی، ابو بکر. ) 

 .ااپ او (. بیروت: دارالمکر المعاصر

 .)ااپ او (. بیروت: دارالکتپ العلمی   التمسیر الکویر )مماتی  الغیپ( . ق( 1۴11رازی، اخرالدین. ) 

)تحقیق اواز احمهد زمرلی، اهاپ او (.   منهاهه  العراهان ای علوم القرآن.  م( 1۹۹۵زرقهانی، محمهد عوهدالعظیم. ) 

 .بیروت: دار الکتاب العربی

 الکشهاْ عن حقا ق یوامض التنعی  و عیون الأقاوی  ای وجوه التأوی  .  ق( 1۴18زمخشهری، محمود بن عمر. ) 

 .)تحقیق عاد  احمد عودالموجود و علی محمد معوض، ااپ او (. ریاض: مکتو  العویکان

 .)ااپ او (. بیروت: مؤلاس  ا یمان ال دو  ای لعراب القرآن.  ق( 1۴0۶صاای، محمود. ) 

 .)ااپ او (. تهران: انتشارات حوزه هنری   درآمدی بر معناشنالای. ش( 1۳۷۹صموی، کورش. ) 

 .بیروت: مؤلاس  الأعلمی للمطووعات. المیعان ای تمسیر القرآن.  تا( طواطوایی، محمد حسین. )بی

)مقدمه محمد جواد بییی؛ تصهحی     م مع الویان ای تمسهیر القرآن.  ق( 1۴۲۵طورلاهی، اضه  بن حسهن. ) 

 .الله یعدی طواطوایی(. تهران: انتشارات ناصر خسروهاشم رلاولی محیتی و اض 

 .جا: مطوع  الحلوی)ااپ لاوم(. بی جامع الویان عن تأوی  القرآن. ق( 1۳88طوری، محمد بن جریر. ) 

المدین  المنورة: م مع .  وقوْ القرآن و أررها ای التمسههیر.  ق( 1۴۳1الطیار، مسههاعد بن لاههلیمان بن ناصههر. ) 

 .المل  اهد لطواع  المصح  الشری 

 .القاهرة: مکتو  زهراء الشرق. نحو الن ، ات اه جدید ای الدرن النحوی (. ۲001. ) عمیمی، احمد

 .)ااپ او (. تهران  تمسیر العیاشی. ش( 1۳80عیاشی، محمد بن مسعود. ) 

https://www.quranicthought.com/wp-content/uploads/post_attachments/5c91ecf10915c.pdf?utm_source=chatgpt.com
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 .بیروت: مؤلاس  الأعلمی للمطووعات. صاایتمسیر .  تا( ایض کاشانی، می محسن. )بی

 .)تصحی  محمد اؤاد عودالواقی، ااپ دوم(. بیروت: دارالمکر محالان التأوی .  ق( 1۳۹8الدین. ) قالامی، جما  

)ااپ او (. تهران: لاهازمان انتشهارات پژوهشهگاه   معناشهنالاهی شهناختی قرآن. ش( 1۳۹0نیا، علیرضها. ) قا می

 .ارهند و اندیشه الایمی

 .القاهرة: الهیه  المصری  العام  للکتاب. ال امع لأحکام القرآن. م( 1۹8۷قرطوی، محمد بن احمد. ) 

 .بیروت: دار لحیاء التراث العربی. بحار الأنوار. ق( 1۴0۳م لسی، محمدباقر. ) 

)ترجمه حسههین لاههیدی، ااپ او (. مشهههد: انتشههارات دانشههگاه    علم الد ل .  ش( 1۳8۵مختار عمر، احمد. ) 

 .اردولای

 .)ااپ لای و لاوم(. تهران: انتشارات لحیاء کتاب  حلی  القرآن.  ش( 1۳8۳مولاوی بلده، لاید محسن. ) 

)تحقیق عود الرحمن بن ابراهیم   القطع و ا  تناْ.  ق( 1۴1۳نحان، ابو جعمر احمد بن محمد بن الاههماعی . ) 

 .مطرودی، ااپ او (. ریاض: دار عالم الکتپ

 .)تحقیق زهیر یازی زاهد، ااپ دوم(. ریاض: عالم الکتپ لعراب القرآن. ق( 1۴0۵نحان، ابو جعمر. ) 

 .)ااپ او (. قم: دانشکده اصو  الدین درآمدی بر معناشنالای قرآن. ش( 1۳۹0نکونام، جعمر. ) 

 .)ااپ پن م(. قم: مرکع مدیری  حوزه علمیه قم جواهر الوییه. ش( 1۳81هاشمی، لاید احمد. ) 
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Abstract 
Some quranic words and phrases are syntactically and linguistically placed in a 

situation where they can be considered as belonging to both the previous and the 

later part. Grammarians have accepted both aspects without preferring one over 

the other. However, since there are differences between the meanings of these 

two aspects, it is necessary that these words and phrases belong to one side in 

order to determine the precise meaning so that it would not confuse the audience 

in understanding the meaning of the Holy Quran. As a result, the commentators 

of the Holy Qur’an, who deal with the meaning of the verses, try to select one of 

these two aspects as the true meaning of these phrases with criteria such as the 

Qur’anic style, the context of the verses, the Arabs’ usage, and citing hadiths in 

order to clarify precise meaning of these words and phrases for the readers. It 
seems that they have a difference in choosing one of these aspects. The present 

study aims to reach a new level of layers of meanings of these verses and find out 

their true meaning through using the above four criteria. The results indicate that 

although the positions of Mo’aneqah pause in the Holy Qur’an have the ability to 

belong to their previous or later parts based on syntactic rules, belonging to one 

part is preferable to another one according to the above-mentioned criteria like 

the style and context of the verses. 
Keywords: Holy Quran, semantics, Mo’aneqah pause, syntax and interpretation 

---------------------------------------------------------------------- 

 

Extended Abstract 
Introduction 

This study addresses a recurrent problem in Qur’anic interpretation: verses that 

contain words or phrases which, from a purely syntactic (sentence-based) 

perspective, can attach either backward to what precedes or forward to what follows. 

Classical Arab grammarians, working largely within “sentence-grammar” (nahw al-

jumla), often deemed both attachments permissible, while scholars of pausal signs 

(waqf wa ibtidāʾ) marked these locations with the special sign known as waqf 

muʿānaqa (“embracing stop”/“mutual stop”), indicating that one may stop at either 

of two closely placed points but not at both. Yet the Qur’an is a coherent text, and its 

rhetoric, usage, and context (siyaq) generally favor one meaning over another. We 
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propose that a “text-grammar” (nahw al-naṣṣ) and linguistic-semantic approach can 

adjudicate these cases more persuasively than syntax alone. The article therefore 

asks: (1) what does waqf muʿānaqa mean and where does it occur in the Qur’an? (2) 

In contested sites, which attachment is semantically superior once we weigh 

discourse context, Qur’anic stylistics, Arabic usage, and relevant reports? Beyond 

clarifying local meanings, the broader aim is to show how semantic and discourse 

cues convert two grammatically possible readings into one communicatively optimal 

reading, thereby aiding exegetes, translators, and reciters. 

 

Methodology 

The work proceeds as a descriptive–analytical study grounded in linguistic semantics 

and text linguistics. First, we delimit a corpus of widely acknowledged muʿānaqa loci 

(among the eighteen to twenty-six sites identified in the tradition), restricting 

ourselves to exemplars most frequently agreed upon to keep the analysis focused. 

Second, for each verse we reconstruct both grammatical options and the distinct 

meanings they yield, then consult major tafsīr and qirāʾāt discussions to register 

earlier positions (without presupposing their conclusions). Third, we apply a battery 

of text-level criteria: (a) discourse flow and local context (siyaq) within the verse and 

its neighbors; (b) Qur’anic stylistic habits and collocations (uslūb); (c) general Arabic 

usage; and (d) supporting reports and narrations when they function as internal 

Qur’anic intertexts rather than extraneous impositions. Fourth, we adopt a parsimony 

rule: prefer the reading that (i) avoids gratuitous ellipsis where the Qur’an elsewhere 

does not elide; (ii) maintains thematic continuity; and (iii) accords with recurring 

Qur’anic rhetorical patterns. Finally, we state a single “preferred” attachment for each 

locus while acknowledging the residual grammatical permissibility of the alternative. 

 

Results 

Waqf muʿānaqa marks two adjacent, mutually exclusive pause points that reflect two 

grammatically valid parses; our task is to see which reading the discourse itself 

privileges. Across the examined loci, the preferred attachment is the one that 

preserves topic continuity, matches Qur’anic collocations, and avoids unnecessary 

ellipsis. Thus in Baqarah 2, “lā rayba fīhi” reads best together, leaving “hudā” as an 

independent predication that presents the Book as guidance itself. In Baqarah 96, “wa 

mina lladhīna ashrakū” attaches back to keep the verse’s focus on the Jews’ extreme 

love of life, even beyond the polytheists. In Āl ʿImrān 30, coordinating “wa” makes 

both good and evil present on Judgment Day, strengthening the threat. In Māʾidah 

26, “arbaʿīna sanah” modifies “muḥarramatun,” yielding a time-limited ban with 

wandering as its concomitant. 

Cohesion similarly decides other sites. In Māʾidah 31–32, “min ajli dhālika” links 

forward to “katabnā,” bridging the Cain-and-Abel narrative to Israel’s legal maxim. 

In Māʾidah 41, “wa mina lladhīna hādū” starts a new clause, reserving “haste in 

unbelief” for the hypocrites and “heeding falsehood/distortion” for a Jewish subset. 

In Aʿrāf 172, “shahidnā” most naturally continues the humans’ reply, echoing 
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“ashhadahum” and introducing the rationale clause. In Ibrāhīm 9, “wa lladhīna min 

baʿdihim” is a further conjunct to the named peoples, with “lā yaʿlamuhum illā llāh” 

as a parenthetic comment. In Mumtaḥanah 3, “yawma l-qiyāmah” modifies “lan 

tanfaʿakum,” fixing the time when kin and children bring no benefit, while “yafṣilu 

baynakum” explains the separation. 

In sum, a semantic, text-level reading typically yields a clear preference that also 

guides translation and pausal choice, even while acknowledging the grammatical 

permissibility of the alternative. 

 

Conclusion 

Waqf muʿānaqa marks places where grammar by itself cannot decide between two 

locally valid parses. When we elevate analysis from sentence-grammar to text-

grammar—mobilizing discourse flow, Qur’anic style, Arabic usage, and targeted 

reports—one attachment usually emerges as communicatively superior. In the 

examined loci, this approach: (1) resolves “lā rayba fīhi” as a backward link that 

heightens the Book’s self-presentation as guidance; (2) maintains topic continuity in 

polemical passages (Baqarah 96; Māʾidah 41); (3) reinforces eschatological threat by 

co-presenting good and evil works (Āl ʿImrān 30) and by time-anchoring the nullity 

of kinship benefit (Mumtaḥanah 3); (4) clarifies temporality in the wilderness decree 

(Māʾidah 26); (5) secures inter-verse cohesion where a bridging causal phrase is 

decisive (Māʾidah 31–32); (6) preserves thematic scope in historical interrogatives 

(Ibrāhīm 9); and (7) yields a rhetorically tighter reading of the primordial covenant 

(Aʿrāf 172). The upshot is both methodological and practical. Methodologically, 

meaning in the Qur’an is not exhausted by morphosyntax; it crystallizes at the 

intersection of syntax with text-level semantics and rhetoric. Practically, ranking the 

two muʿānaqa options improves tafsīr, guides translators away from indecision or 

eclectic conflation, and offers reciters a principled basis for pausal choice that serves 

meaning rather than merely marking permissibility. While we acknowledge that 

alternative attachments remain grammatically possible and that certainty is not 

always attainable, a disciplined semantic reading reduces ambiguity to a manageable 

minimum and reveals, in many cases, the intended force of the verse. 


